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                   دمكراسي و جامعه مدني در خاورميانه

وشياريرحمان ه
∗

  

  

  : مقدمه 

ايـن  .در فهم و تبيين مسايل خاورميانه عامل و متغيـر فرهنـگ سياسـي نقـشي تعيـين كننـده دارد                    

عامل در چارچوب مسايل فرهنگ سياسي نيز، ماهيت و نوع ارتباط ميان جامعه و دولت، سرنوشت                

سي، عموماً تبيـين    شنا  در متون خاورميانه  . توسعه يافتگي و يا توسعه نيافتگي را مشخص خواهد نمود         

گرايي دولت، فقـدان    سالاري، اقتدار   رهنگ سياسي، دولت  مشكلات و نارساييها به حوزه فرهنگ، ف      

هرچند مـردم منطقـه خاورميانـه در پـذيرش اصـول فعاليـت              . تفكر و اعتقاد به دمكراسي اشاره دارد      

گي و سياسـي عمومـاً      اند ولي در عرصه هاي فرهن       تر بوده   اقتصادي رايج در سطح بين المللي پيشگام      

اين ترتيب پذيرش اصول تحول در اقصي نقاط مناطق در حـال توسـعه              . اند  محلي و بومي باقي مانده    

تـري    تر و ابتـدايي     در مقايسه با مناطق مختلف جهان، خاورميانه در سطح نازل         . باشد  قابل مشاهده مي  

 تبيـين وضـعيت عمـومي       ي اساسـي در     دو نكتـه  . از توسعه سياسـي و بـسط جامعـه مـدني قـرار دارد             

اول آنكه فرهنگ جايگاهي خاص در وضعيت فعلي اين منطقه دارد           : باشد    خاورميانه قابل طرح مي   

دوم بررسـي اينكـه چـه       .  بطوريكه تحـولات عمـومي در سـايه تحـولات فرهنگـي رخ خواهـد داد               

ا و  هـر چنـد كـه كـشوره       . منطقـه خواهـد بـود       ايـن   مشكلات و موانعي پيش روي تحول فرهنگي در       

ها جنبه    همه آن   جوامع خاورميانه را بايد تابع تقسيم بنديهاي متعددي دانست، ولي عنصر فرهنگ در            

به هر حال آنچه مشخص است، اينست كه مفهوم دمكراسي و جامعـه             . متغير مشترك و فراگير دارد    

نابراين بايـد   ب. اند  باشند و ريشه در تجربيات و تحولات اروپا و كشور آمريكا داشته             مدني، غربي مي  

                                                 
 ها مهندس صنايع ـ گرايش مديريت صنعت و تجزيه و تحليل سيستم ∗
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بپذيريم كه اين مفـاهيم هـر چنـد انـساني هـستند ولـي بـراي منطقـه خاورميانـه وارداتـي محـسوب                         

  . شوند مي

ي تـاريخي نـدارد بـه طـور طبيعـي              فرهنگي و اجتماعي خاورميانه سـابقه       ي  كه درپيشينه   مفهومي

متها و تاريخ روابـط ميـان       تاريخ سياسي، تاريخ حكو   .   وجود دارد   سازي  زمينه   نياز به     براي تحقق آن  

. دولت و جامعه در منطقه خاورميانه هميشه مبتني بر اقتدارگرايي محـض و ديكتـاتوري بـوده اسـت             

ولي همانگونه كه بعضي از كشورهاي در حال توسعه همانند هنـد، برزيـل و آرژانتـين معـرف ايـن                     

ع سـنتي و اقتـدارگرا نيـز        واقعيت بوده اند، زمينه تحقق توسعه سياسي و جامعه مدني حتي در جوام ـ            

مـسئله اساسـي تحـول         كـرد كـه     عنـوان   اي كه قبلاً طـرح شـد، بايـد          در پاسخ به دو نكته    . وجود دارد 

فرهنگي است و در همين چارچوب مشخص مفهومي، مهمترين مانع در مسير تحقق جامعه مـدني و      

ميانـه بـه شـدت محتـاج     نظام فكري و نظام رفتاري انسانها در خاور  . توسعه سياسي نيز فرهنگي است    

را تحـت   ... تواند عرصه هاي سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي و          تغيير و تحول است و چنين تحولي مي       

هـاي دمكراتيـك را در        در منطقه خاورميانه، انبوهي از افراد وجود دارند كـه انديـشه           . دهد  تأثير قرار 

ب بسيار عـالي عمـل مـي كننـد          دارند و در طرح جزئيات افكار بنيان گذاران جامعه مدني در غر             سر  

اي  هاي اجتماعي به شدت رفتارهاي قبيله  ولي همين افراد در رفتار و خلقيات و ارتباط خود با محيط           

  . دهند و اقتدارگرايانه از خود بروز مي

دمكراسـي بـدون    «  در كتاب مهم خـود       " غسان سلامه    "شناس معروف     همانگونه كه خاورميانه  

توسعه سياسي و جامعه مدني اين نيست كه افكار فلاسفه بزرگ را مطرح             كند    مطرح مي » دمكراتها  

و نشر دهيم، چه اين كار در مصر باشد يا در ايران يا در تركيه، هـر چنـد ايـن بخـشي از كـار بـسط                            

آمـوزش دمكراسـي، آمـوزش      . گيـرد   دمكراسي است ولي متغيرهاي مهمتر نيز بايد مورد توجه قرار         

  .  استدلالي و انساني با ديگرانجامعه مدني و آموزش رفتار

 -2 نهـاد دولـت      -1: در منطقه خاورميانه، سه سطح تحليل در رابطه با جامعه مدني وجـود دارد               

مشكل در هر سه سـطح تحليـل،        .   بحران معاشرت معقول ميان انسانها     -3گي انسانها     خمير مايه قبيله  

پذيرد   ه زماني جامعه مدني تحقق مي     بايد در نظر داشت ك    . مشكل فرهنگي، تربيتي و آموزشي است     

كه منافع قدرت در يك جامعه ضمن اعتقاد بـه ايـن اصـل بتواننـد عامـه مـردم را نـسبت بـه تحقـق                            

در غير اين صورت، بحث جامعه مدني و دمكراسي توسط جمـع كثيـري از               .  كنند  عمومي آن اقناع  

  . ري دارد قرار خواهد گرفتهاي ديگ اي كه اولويت ي جامعه روشنفكران و نويسندگان در حاشيه
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حزبـي و     هاي تـك    حركت به سمت دمكراسي و تغيير روش از سيستم          در سالهاي اخير،درجهت  

هـاي چنـد حزبـي و اشـكال      هاي آزمايشي بـراي ايجـاد سيـستم     گام ساختارهاي اقتدارگراي دولتي، 

يكـاي لاتـين،    در گوشه و كنار جهـان از جملـه آمر         .  گرايي حكومت داري برداشته شده است       تكثر

آميزي به طرف شيوه      ها حركت هاي موفقيت     اروپاي شرقي آفريقا و آسيا، تعداد زيادي از حكومت        

ميزان زيادي از اين دمكراسي هـاي نوپـا بـه دنبـال فروپاشـي شـوروي و                  . اند  هاي دمكراتيك داشته  

يم هـاي مـستبد و      اند و تعدادي ديگر نيز در اثر تسليم رژ          عقب نشيني كمونيسم از اروپا ظهور كرده      

هرچند كه راههاي زيادي براي ايجاد      . نشيني آنها در مقابل فشارهاي داخلي انجام گرفته است          عقب

  .است هزينه  كم و  دمكراسي وجود دارد اما تعداد كمي از آنها مسيري هموار 

مسأله مهم اينست كه جريان حركت بـه سـمت دمكراسـي بـه يـك منطقـه يـا قـاره جغرافيـايي                        

آرژانتين، برزيل، آفريقاي جنوبي و هند از جملـه كـشورهايي هـستند كـه ايـن                 . شده است محدود ن 

حاليكـه    جنـوبي در     و كـره    شيلي، پرو، چـاد      جاها مانند     در ديگر . اند  حركت را با موفقيت انجام داده     

اند، امـا سيـستم سياسـي آنهـا بـه تـدريج               مخالفان قدرتمندي در برابر جريان دمكراسي وجود داشته       

گرا تقريباً در هر منطقه اي از جهـان            مشاركتي و تكثر    هاي  حكومت  . شاركتي و تكثرگرا شده است    م

  . به استثناي منطقه خاورميانه غالب شده است

آيا منطقه خاورميانه از اين روند حركت جهاني به سمت دمكراسي مـصون خواهـد مانـد ؟ آيـا                    

گرا راضي هستند ؟ آيـا فرهنـگ سـنتي            قتدارها از زندگي كردن تحت حاكميت هاي ا         اي  خاورميانه

تواند مانع از ظهور دمكراسي شود ؟ براي پاسخگويي به اين سؤالات بايد فراتـر                 منطقه به آساني مي   

از تصورات رايج در مورد خاورميانه نگريست و مـسأله اصـطلاحات سياسـي را از زاويـه جديـدي                     

  . مورد بررسي قرار داد

اين مسأله را از طريق كشف رابطه بين جامعه مدني از يك طرف و              تعداد زيادي از صاحبنظران     

خـشونت آميـز و ظهـور حكومتهـاي دمكراتيـك از طـرف                چشم اندازهاي اصطلاحات سياسي غير    

اما همانطور كه تجربه كشورهاي اروپـاي شـرقي و مركـزي نـشان              . اند  ديگر مورد بررسي قرار داده    

نيـات حكومـت وابـسته اسـت بـه خواسـته شـهروندان نيـز                اي كه به      داد، اصطلاحات به همان اندازه    

حداقلي جامعه مدني در خاورميانـه كـم نيـستند، امـا از                مبني بر وجود      از طرفي شواهد  . بستگي دارد 

طرف ديگر سؤال اينست كه اگر حداقل جامعه مـدني در خاورميانـه وجـود دارد چـرا حكومتهـاي                    

يا ناكارآمدي و عدم پايداري جامعه مـدني بـه خـاطر            مشاركتي و انتخابي در آنجا وجود ندارند ؟ آ        
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فقدان تلاش از جانب شهروندان است يـا ناشـي از عـزم حكومتهـا بـراي درهـم شكـستن صـداهاي            

  مخالف ؟ يا هر دو ؟ 

در هر صورت بر سر راه تثبيت سيستم سياسي دمكراتيـك كـاملاً كارآمـد در خاورميانـه موانـع              

ي و قومي، فقدان نهادهاي سياسي قدرتمنـد، محـدود شـدن بـه     تبعيضات نژاد: عظيمي وجود دارند    

گراي حكومتي، فقدان يكپارچگي و وحدت، فقدان مـشروعيت سياسـي، نبـودن               ساختارهاي اقتدار 

ي عوامل خـارجي و در نهايـت بنيـادگرايي            روحيه تساهل و مدارا نسبت به مخالفين، استثمار بوسيله        

تـوان ذكـر      اسازگاري كشورهاي خاورميانه با دمكراسي مـي      بررسي ن    در    از جمله عواملي هستند كه    

  . كرد

به هر حال پرداختن به بنيادهاي جامعه مدني در خاورميانه امري لازم و ضروري است كه بـدين                  

  : گردد  منظور نكاتي چند پيرامون اين مسأله ارائه مي

  :  جامعه مدني در خاورميانه –الف 

ي جامعه مدني در خاورميانه صورت گرفتـه          ي هايي درباره   تحقيقات و بررس   1980از اوايل دهه    

اول اينكـه آيـا جامعـه مـدني در منطقـه            : زنند  ها پيرامون سه موضوع اصلي دور مي        اين تحليل . است

خاورميانه هم وجود دارد ؟ دوم اينكه آيا اقتدارطلبي دولتهاي موجود به چالش كشيده شده است ؟       

  ايد به عنوان بخشي از جامعه مدني در اينجا در نظر گرفت ؟ سوم اينكه چه نوع گروههايي را ب

اگرچه نظريه دمكراتيك ليبرال براي بررسي منطقه خاورميانه نيز اتخاذ شده است با ايـن وجـود                 

يك دسـته از نظريـه پردازانـي كـه معتقدنـد جامعـه          : براي دو مبحث خيلي متمايز به كار رفته است          

اي براي اصطلاحات     ته ديگري كه جامعه مدني را به عنوان انگيزه        مدني در منطقه وجود ندارد و دس      

  . گيرند سياسي آرام در نظر مي

اولين بحث اين است كه گروههاي      : نظم    اي غايب، ضعيف و بي      جامعه مدني ؛ پديده   ) 1 -الف

آمـد  اجتماعي كه بتوانند قدرت دولتي را به چالش بكشند يا در منطقه وجود ندارند و يا اينكه ناكار                 

تركـه منطقـه      اي  ريـشه    نقـد     حتي اين ضعف و نقض جامعه مدني در مقابل ايـن          . و ضعيف مي باشند   

تعـدادي از صـاحبنظران مكتـب       . محكوم به عقـب مانـدگي و اقتـدارگرايي اسـت رنـگ مـي بـازد                

كلاسيك مطالعات خاورميانه، موانع ظهور حكومتهاي تكثرگـرا، مـشاركتي و مـدرن را در عوامـل                 

همچنين . اند  گرايي، سنت گرايي و فرهنگ راكد آن جستجو كرده          مدني از قبيل بدوي   فرهنگي و ت  

 " سنت اسلامي  "شوند و اين پيامد       آنان معتقدند كه قدرتهاي دولتي در منطقه به چالش كشيده نمي          
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در كشورهاي غربـي شـهروندان خودشـان را مطـابق بـا فعاليتهـاي سياسـي و                  . منطقه است   در    حاكم  

دهند اما هـيچ چيـز در سـنتهاي           ها سازمان مي    وسيعي از گروهها و انجمن      لف در طيف  اجتماعي مخت 

سياسي خاورميانه كه ايده تشكيل حكومت انتخابي و قانوني را آشـنا سـازد و يـا قابـل درك نمايـد                      

انـد اقتـدار دولتـي را         هاي سياسي و اجتماعي مستقلي كه توانسته        از نظر اينها سازمان   . شود  يافت نمي 

از نظر آنها چون اين سازمانها بـر پايـه ايـده            . كل واقعي خود به چالش بكشند محدود بوده اند        در ش 

تواننـد شـبكه اي را تحـت عنـوان جامعـه مـدني                اند، نمي   مشاركتي، تساهل و پلوراليزم شكل نگرفته     

  . تشكيل دهند

. اي متفـاوت اسـت     كنند كه تا انـدازه      اي ارائه مي    نظران، نظريه   اي ديگر از صاحب     در مقابل عده  

از اين منظر جهان اسلام هنوز مشخـصه        . فرهنگي است   اين نظريه تركيبي از تحليلهاي ماترياليستي و      

از نظر ايـن  .  نام داردمسكولاريساين مشخصه،  . لازم را براي ظهور جامعه مدني بوجود نياورده است        

راي ايجاد نهادها و انجمنهاي     مناسب ب   گروه، اسلام، نمونه يك نظام اجتماعي است كه فاقد ظرفيتي           

  . باشد وزن مي هم

ي از صـاحبنظران خاورميانـه، بـدون توجـه بـه فرهنـگ اسـلامي، نتـايج مـشابهي                      نسل جديـدتر  

 را بـه عنـوان موانـع توسـعه رد            گرايان بر فرهنگ و مـذهب       آنان با صراحت، تمركز شرق    . اند  گرفته

ي   اي حـداقل تـا اولـين سـالهاي دهـه             خاورميانـه  اما با اين وجود معتقد هستند كه دولتهاي       . كنند  مي

از نظر آنها تفـوق و سـلطه دولـت ويژگـي            . اند   داراي نهادهاي توسعه يافته جامعه مدني نبوده       1980

   .تاريخي دولتهاي منطقه است

خاورميانه ناشي از شكست دولتها در ايجاد چنين نهادهـايي بـوده            اگرچه فقدان جامعه مدني در      

 نيز به عنوان طرف ديگر اين معادله در سازماندهي روشي كه از طريق آن بتواننـد    است، جوامع آنها  

كـه بـدون بـه        عقيدانـد     ايـن     محققان بر     بنابراين  . اند   خورده  اقتدار دولتي را به چالش بكشند شكست      

چالش كشيدن رژيم هاي استبدادي، حداقل براي يك آينده نزديك اميدواري اندكي براي ظهـور               

گروه از موضع شرق گرايان كه در مورد          از اين رو اين   .  دمكراتيك در منطقه وجود دارد     سياستهاي

دادنـد، فاصـله      ضعف جامعه مدني به عوامل فرهنگي و مدني بيشتر از فرآيندهاي سياسي اهميت مي             

  . اند گرفته

كـشورهاي منطقـه، جامعـه مـدني بـه عنـوان يـك بـلاي          اين يـك حقيقـت اسـت كـه در بيـشتر      

هاي اقتدارگراي حاكم به منظور فرونشاندن مخالفين به كار گرفته شـده              ك از جانب رژيم   سيستماتي
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اما پافـشاري و اصـرار بـر اقتـدارگرايي در خاورميانـه، ممكـن اسـت بيـشتر ناشـي از اميـال و                         . است

آرزوهاي نخبگان سياسي براي حفظ حاكميتشان يا حفـظ ماهيـت ديگـر روابـط قـدرت در جامعـه         

اما اين بـدين مفهـوم نيـست كـه     . بخواهيم آن را ناشي از فرهنگ و سنت منطقه بدانيم        باشد تا اينكه    

اند، بلكه تنها اين را       آميز در مقابل دولت ناتوان مانده       هاي غيرخشونت   گروههاي اجتماعي از چالش   

  . دهد كه چرا موفقيت آنها در اين زمينه كم بوده است توضيح مي

سبت به غيرمفيد بودن مطالعه جامعه مدني در خاورميانه ترديد          اي ديگر از صاحبنظران ن      اما دسته 

بر خلاف گروه نظريه پردازاني كه قبلاً بررسـي شـدند، ايـن گـروه از محققـين نـسبت بـه                      . اند  داشته

كنند كه ايده     وجود انجمنهاي داوطلبانه و مستقل در منطقه ترديد ندارند در عوض آنها استدلال مي             

ه نتوانسته است اختلافات داخلي اين گروهها و همچنين تعامـل آنهـا را بـا                جامعه مدني در خاورميان   

  . دولت دربر بگيرد

  : اي در حال ظهور و مؤثر  جامعه مدني ؛ پديده) 2 -الف

گروهي كوچك اما در حال رشد از صاحبنظران، مطالعه جامعه مدني در خاورميانه را مفيد مـي                 

دهـد كـه منطقـه فاقـد آگـاهي            ره را مـورد ترديـد قـرار مـي         از نظر آنها چنين امري ايـن انگـا        . دانند

اين رهيافت فارغ از    . باشد  تري مي   اجتماعي و سياسي لازم جهت درخواست روندهاي سياسي جامع        

توضيحات فرهنگي، با تأكيد بر تنوع وسيعي از گروههاي مبتني بر منـافع، معتقـد اسـت كـه جامعـه                     

  : كنند چنانكه اشاره مي. كه غالباً بسيار نيرومند استمدني نه تنها در خاورميانه وجود دارد بل

هاي يـك جامعـه مـدني رو بـه گـسترش تنهـا بـه منزلـه شـواهد وضـعيت ضـعيفي                          اگرچه نشانه 

 اجتمـاعي    هـاي   ي اين است كه در منطقـه دگرگـوني          اما همين شواهد ظاهري نشان دهنده     . باشند  مي

  . ستگيري ا برجسته و مهمي به لحاظ سياسي در حال شكل

هاي اجتماعي بسياري     فعاليتها، سازماندهي و پايه   . نيستند   جديد    اي  اين جنبشهاي اجتماعي پديده   

بعضي از صاحبنظران حتي تمايل دارند ادعا كنند كـه          . اند  ها به طور كامل آشكار شده       از اين جنبش  

 دولـت،   –مـل جامعـه     اند كـه قواعـد تعا       گروههاي مبتني بر منافع در منطقه تا بدان حد تأثير گذاشته          

  : شوند  چنانچه يادآور مي. اند مدت زيادي است رسميت يافته

تـرين تـاريخ تثبيـت قـوانين مـدني و خـصوصي را در                 جامعه شرقي تقريباً قديمي نه تنها طولاني      

خصوص حقوق و درآمد تاجران دارد، بلكه احتمالاً آنها پيشگام اشكال قـراردادي نوشـته شـده در                  

  . ستنداين زمينه نيز ه
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سازد ؟ نكتـه مهمـي    تر مي اما آيا تمركز بر انگاره جامعه مدني روابط دولت و جامعه را مشخص    

 خاورميانـه، در ميـان       كه بايد يادآوري شـود اينـست كـه انگـاره جامعـه مـدني در بيشتركـشورهاي                 

 مقامـات دولتـي، اسـلام گرايـان، فعـالين     . سياستمداران و فعالين، شهرت زيادي كسب كـرده اسـت    

اجتماعي مستقل و روشنفكران هر يـك بـراي پيـشبرد برنامـه هـاي خودشـان از واژه جامعـه مـدني                       

مقامات دولتي براي توسعه و ترويج برنامه هاي خودشان مدام واژه جامعه مدني را              . كنند  استفاده مي 

اي اي كه نويـد دهنـده مـشاركت قـانوني در فـض              اسلام گرايان آن را به عنوان نوشته      . كنند  جعل مي 

عمومي است و فعالين مستقل و روشنفكران آن را براي توسعه دادن مرزهـاي آزادي خـود بـه كـار                     

  . مي برند

يكي از صاحب نظراني كه پارادايم جامعه مدني را به عنوان ابزاري مفيد براي مطالعه خاورميانه                

ازمانهاي داوطلبانـه،   او با اشاره به اينكه منطقه از س ـ       .  است " اگوست ريچارد نورتن     "معاصر دانسته   

اتحاديه هاي تجاري، گروههاي حقوق بشر، انجمن هـاي زنـان، گروههـاي حقـوق اقليـت و ديگـر                    

  : كند  سازمانهاي اجتماعي متنوع پر شده است، جامعه مدني را اينگونه تعريف مي

ساحتي كه در آن تركيبي از گروهها، انجمنها، باشـگاهها، اصـناف، سـنديكاها، فدراسـيون هـا،                  

تحاديه ها، احزاب و دسته جاتي به منظـور ايجـاد يـك واسـطه ميـان دولـت و شـهروندان گـردهم                        ا

  . اند آمده

به نظر مي رسد مطالعه ميزان قدرت و ماهيت انجمنهاي اشتراكي نسبت به مطالعـات مربـوط بـه                   

ران را  نورتن صـاحب نظ ـ   . اقتدارگرايي و بنيادگرايي مذهبي تصوير دقيقي را از خاورميانه ارائه كند          

خواند تا با استفاده از واژه جامعه مدني، روحيـه پلـوراليزم، دمكراسـي و آزادي فـردي را در                      فرا مي 

هـاي او     همچنين يادآور مي شود كه اصـطلاح جامعـه مـدني در تمـام نوشـته               . خاورميانه نشان دهند  

  . دهد چالشي را نسبت به استبداد نمايش مي

اي در يك چارچوب محدودتري به        خاورميانه تا اندازه  گروهي ديگر مفهوم جامعه مدني را در        

از نظر آنها جامعه مدني در خاورميانه تنها سازمانهاي غير دولتي و سكولاري را كه بـه                 . اند  كار برده 

به ايـن ترتيـب     . گيرد  عنوان بازيگران سياسي مهمي در سراسر منطقه در حال ظهور هستند در بر مي             

 آنهـا اغلـب از كانالهـاي جامعـه مـدني بـراي مطـرح كـردن بيـشتر                    گرا هر چند كه     گروههاي اسلام 

  . گيرند كنند، در خارج از چارچوب جامعه مدني قرار مي خودشان استفاده مي

دولـت ملـي و     . كننـد   آنها بر اهميت جايگاه تاريخي ظهور جامعه مدني در خاورميانه تأكيد مـي            
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اند و هيچكدام كـاملاً مـستقل از ديگـري            تهجامعه مدني به لحاظ تاريخي به طور همزمان تكامل ياف         

خاورميانـه بخـصوص در       علاوه بر اين استعمار اروپايي نقش مهمي را در ايجاد نظـم سياسـي             . نيست

  هـاي منطقـه      رژيـم   از  كه بـسياري       و بحران مشروعيتي      "جديد    اجتماعي     قرارداد   "يك      مورد ظهور   

  .ه استاكنون با آن مواجه كرده است، بر عهده داشت

  : گرا  اسلام و سازمانهاي  مدنيب ـ جامعه 

سالهاي اخيـر     در. شود  اي محسوب مي     نيروي عمده   خاورميانه،  سياسي در     طيف عوامل     اسلام در   

  پـذيري اسـلام بـا        ميـزان سـازش     همچنـين    اسـلامي و    سـازمانهاي    زيـادي در مـورد نقـش          هـاي   بحث

سكولاريـسم مـرتبط    اسلامي، دمكراسـي را بـا   هاي ديشهدسته از ان   يك  . دمكراسي انجام گرفته است   

از اين ديـدگاه دمكراسـي     . گيرد كه دمكراسي نقض آشكار قانون خداوند است         داند و نتيجه مي     مي

كنند كه در     در مقابل، كساني ديگر اينگونه استدلال مي      . شود  معني و ابلهانه تلقي مي      يك بدعت بي  

هايي برجـسته     دالت، بازي عادلانه و برادري عمومي ويژگي      گفتمان اسلام سنتي و اصيل، تساهل، ع      

شـود و اگـر       اگر اسلام به عنوان مخالف عناصر اصلي سـنت دمكراتيـك غربـي تلقـي مـي                . اند  بوده

شود، اين به خاطر فهم نادرست و سوء تعبير از اسـلام   اساس آن بر خشونت و عدم تساهل فرض مي 

در اين تفسير، نهاد شورا يك      .  باشد و هم دمكرات    تواند هم مسلمان    است، چرا كه يك شخص مي     

تواند هم به مفهوم مشورت و هم به مفهوم يك  شورا مي. جزء مركزي از سيستم سياسي اسلام است 

  . شوراي مشورتي كه به وسيله مردم انتخاب شده تعبير شود

بـسيار  گـرا، اهـداف و در عـين حـال فعاليتهـاي               در هر صورت در سالهاي اخير گروهـي اسـلام         

اند و تعدادي از آنها از براندازي حكومتها به منظور تثبيت رژيم هاي اسلامي به وسيله  متنوعي داشته

اي از صـاحبنظران بـه ايـن بـاور            بـر ايـن مبنـا عـده       . اند  حاكميت شرعيت يا قوانين اسلام دفاع كرده      

  . اند كه اسلام و دمكراسي اساساً غيرقابل سازش هستند رسيده

تـوان    رو و راديكال مي     گراهاي ميانه   ا از طريق يك تمايز روشن و صريح ميان اسلام         اين مسأله ر  

آميـز و     رو گروههـايي هـستند كـه تاكتيكهـاي خـشونت            گرايان ميانـه    از يك طرف اسلام   . بيان كرد 

كنند و براي انجام اصطلاحات، بيشتر از فرآيندها و كانالهاي سياسي موجود ماننـد                انقلابي را رد مي   

رو و    گرايان تنـد    از طرف ديگر اسلام   . نمايند  بات پارلماني و تجديد نظرهاي قضايي استفاده مي       انتخا

ي   ايـن رهيافـت همـه     . خواهند كـه همـه چيـز را كنتـرل كننـد             راديكال با استفاده از زور و اجبار مي       

كت بلكه ترجيحـاً روحيـه مـشار      . كند  بيني مشمول جامعه مدني نمي      گرا را با خوش     گروههاي اسلام 
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در فرآيندهاي سياسي مشروع را در آن دسته از سازمانهاي اسلامي كه جزء مكملي از جامعه مـدني      

  . گيرد هستند در بر مي

شان   كنند و هدف نهايي     گرا بر طبق نظم اجتماعي سياسي حاكم عمل مي          گروههاي اصلي اسلام  

 حوزه مدني جـداي از  به عبارت ديگر هدف آنها نه تثبيت يك     . صعود به مراتب بالاي قدرت است     

. همزيستي با دولت بلكه توسـعه حـوزه اسـلامي اسـت تـا اينكـه بـه تـدريج دولـت را احاطـه كننـد                          

دهنـد و همـين اواخـر         سازمانهاي اسلامي در انتخابات شركت مي كنند، فعاليت سياسـي انجـام مـي             

 از طرف ديگـر فهـد       اما. اند  گرايي نموده   هاي سياسي بر اساس آزادي و كثرت        اقدام به معرفي برنامه   

. كنـد  اي را منتفي مي كند كه وجود قرآن احتياج به هر قانون اساسي جداگانه         عربستان اعلام مي   هشا

از نظر وي اسلام يك سيستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي همراه با شريعت است كه قوانين جامعي                 

در .  سـاختار قـضايي اسـت      ي عدالت اجتمـاعي، اقتـصادي و        اين قوانين در برگيرنده   . كند  ايجاد مي 

به همين جهت اسلام از سوي اقليت فعـالي، بـه عنـوان             . داند  واقع او اسلام را تنها راه حل اساسي مي        

گرايـان    اگرچـه اسـلام   .  هاي فساد غربي در نظر گرفته شده اسـت          يك سپر دفاعي در مقابل جذابيت     

. روي يكپارچـه و منـسجمي نيـستند       دهند اما يك ني ـ     اي را نشان مي     ي وسيع منطقه    مطمئناً يك پديده  

گرايـي بـه عنـوان يـك          عليرغم تمايل هميشگي در بعـضي منـاطق بـراي ارتقـا دادن جريـان اسـلام                

نگرانـي  . گرايـي واقعيـت دارد      محصول عملي، بايد گفت كه عدم يكپـارچگي و انـسجام در اسـلام             

 به يـك نـوع ديگـري از    حل اسلامي مشروع تعداد زيادي از انديشمندان خاورميانه اين است كه راه     

بعـضي از   . تواننـد خيلـي دردنـاك باشـند         چنين تجارب اجتماعي مي   . اقتدارگرايي منجر خواهد شد   

چرا كه به نظر آنها دمكراسي . گرايان مغرورانه حتي دشمن حركت به طرف دمكراسي هستند اسلام

انديـشمندان اسـلامي   حتـي فراتـر از ايـن    . اسـت  به لحاظ اجتماعي اختلاف انگيز و فاسد تلقي شده      

كنند كه حاكميت تنها متعلق به خداست و هرگونـه مفهـوم               استدلال مي   »سيد قطب «راديكالي مانند   

حقيقت امـر ايـن     . دهد و اين شرك است      حاكميت عمومي، قدرت خداوند را به ديگران نسبت مي        

  . اند گرايان دمكراسي را رد كرده است كه بدون ترديد بعضي از اسلام

ــا رد  ــب اســلام ام ــدگاههاي    كــردن دمكراســي از جان ــين دي ــد ب ــست و باي ــان عمــومي ني گراي

در حقيقت اين دو ديدگاه اختلافـات قطعـي و          . روها تمايز قايل شد     ايدئولوژيك راديكال ها و ميانه    

براي تندروهاي اسـلامي، شـورا      .  بازسازي نهادهاي مشورتي از قبيل شورا دارند        مهمي بويژه درباره  

روهـا ايـده      در مقابـل ميانـه    . پذير اسـت     است كه تنها از طرف علماي ديني امكان        يك وظيفه خاص  
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ايـن دو   . گيرد  پذيرند كه انتخابات و اشكال نمايندگي پارلماني را نيز در بر مي             شورا را به نحوي مي    

  .  گي در واقع خيلي مهم است پاره

لـت و جامعـه در اخـتلاف بـا          گرا مفهوم رابطه دو     هاي اسلام   يكي ديگر از جنبه هاي ايدئولوژي     

براي ليبرالهاي سكولار دولت نقشي حساس و مهم در حفظ حقوق           . نظريه معروف ليبراليستي است   

گرايـان در حـالي كـه از          در مقابـل اسـلام    . كند  هاي جامعه بازي مي     كاريي  شهروندان و تنظيم افراط   

كند كـه بـه طـور آشـكار           كنند، اما در عين حال دولتي را مطرح مي          ايده حذف دولت حمايت نمي    

كـردن اخـتلاف      داراي نتايجي منفي در مورد منافع اقليت ها و حفظ موازين حقوق بشر از قبيل بيان               

در واقـع ديـدگاههاي   . باشـد  هـا مـي   ي سياسي و همچنين تساهل در مورد گونـاگوني مـذهب            عقيده

اظر بـر بيـان آزادانـه       هاي سياسي، مذهبي و فردي در صـورتي كـه ن ـ            اصلي آنها در ارتباط با آزادي     

  . احساسات مذهبي و حتي ترك اسلام باشد غالباً محدود كننده است

اسلام . بدون شك يكي از عوامل مشروعيت ساز بطور كلي در خاورميانه، اسلام و مذهب است

هــاي متعــدد و گونــاگون آن در  در مجمــوع از وجــه تمــايز خاصــي برخــوردار اســت و آن ماهيــت

هـاي متفـاوتي از اسـلام         به عبارت ديگر در خاورميانه همواره برداشت      . شدبا  كشورهاي مختلف مي  

هـاي خـاص خـود از آن كـسب مـشروعيت              است و هر يك از رژيم هـا بنابـه برداشـت             وجود داشته 

مـشروعيت  . با ايـن وجـود نگـرش كـشورهاي خاورميانـه بـه اسـلام متفـاوت بـوده اسـت                    . اند  كرده

تونس، مـصر و    . ا توجه به عامل اسلام متفاوت بوده است       اصلاحات اجتماعي در كشورهاي منطقه ب     

ي آن    در مقابل مراكش، عربـستان و ايـران كمتـر از عهـده            . تري از اسلام دارند     اردن برداشت مدرن  

در هر حـال انجـام اصـلاحات و حركـت بـسوي دمكراسـي در منطقـه مـستلزم عبـور از                       . اند  آمده  بر

  . ي اسلام خواهد بود دريچه

   :گيري  نتيجه

آيا خاورميانه، از جريان جهاني     : اكنون به پرسشي كه در ابتدا مطرح كرديم رجوع خواهيم كرد          

ها از اينكه تحت اقتدارگرايي       اي  ماند ؟ آيا خاورميانه     حركت به سمت دمكراسي، ايمن و مصون مي       

ر  آيا فرهنـگ سـنتي منطقـه بـه آسـاني از ظهـو       كنند راضي هستند؟ مذهبي يا غيرمذهبي زندگي مي    

كند ؟ هرچند براي هر سؤال پاسخي به صورت مشخص وجـود نـدارد امـا                  دمكراسي جلوگيري مي  

  : توان متذكر شد  نكات ذيل را مي

هـاي فراوانـي از       نمونـه . خاورميانه از روند جريان جهاني به طرف دمكراسي ايمـن نيـست           : اول  
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ي    نه تنها از طـرق جامعـه       اصلاحات سياسي كنترل شده وجود دارند كه در آن شهروندان به تدريج           

  . اند مدني بلكه از طريق انتخابات مستقيم و مشروع به طرف فرآيندهاي سياسي كشانده شده

حوزه وسـيعي از    . اي ها حاضر به زندگي كردن تحت روند اقتدارگرايي نيستند           خاورميانه: دوم  

ت كـه شـهروندان     ي ايـن واقعيـت اس ـ       سازمانهاي جامعه مدني و ظهور احزاب سياسي نـشان دهنـده          

خاورميانه نه تنها به لحاظ سياسي آگاه هستند، بلكه تمايل دارنـد تـا نقـشي مـستقيم در حكومتـشان                     

  . بازي كنند

تواند در اين جوامع به عنوان مانعي براي اصلاحات سياسـي باشـد و از                 فرهنگ سنتي نمي  : سوم  

. يگر پيشرفت كند يا مدرنيزه شود     اي نبايد انتظار داشت تا به روش كشورهاي د          هيچ كشور يا منطقه   

بويژه اسلام نبايد به عنوان مانعي براي دمكراسي تلقي شود زيرا اگر گروههاي خاصـي از اسـلام بـا                    

كنند و حتي اجازه اختلاف عقايد و نظرات در ميـان             روند اصلاحات و دمكراتيزاسيون مخالفت مي     

گرا با نهايت تساهل و مدنيت عمـل   ي اسلامها اعضاي خودشان را هم ندارند، يقيناً بعضي از سازمان   

  . اند اند و فرآيندهاي دمكراتيك را به عنوان يك ابزار مشروع اصلاحات سياسي پذيرفته كرده

 تعداد زيادي از حكومتهاي خاورميانه خواسته يا ناخواسته مجبـور بـه انجـام اصـلاحات            :چهارم  

هاي اصلاحات سياسي بايد از ديدگاه انتقادي        ها اين استراتژي    بعضي وقت . اند  سياسي تدريجي شده  

ها، تلاشهايي هستند كه از جانب نخبگـان حـاكم بـراي              از اين ديدگاه، اين استراتژي    . نگريسته شود 

. شـود   مـي   هاي مخالف از طريق وارد كردن آنها در فرآينـدهاي دولتـي انجـام               ضعيف كردن جنبش  

ني در ايجـاد رونـد اصـلاحات سياسـي ادامـه           اگرچه محققين به مخالفتشان در مورد نقش جامعه مد        

نظران اميدوار به ايجاد جامعه مدني و هم مظنونين به ايـن امـر، بـا                  اند، اما به هر حال هم صاحب        داده

از نظـر آنهـا بـا    . اين مسئله كه ظهور جامعه مدني شرايط مناسبي را به وجود مي آورد موافق هـستند     

هـا بـه صـورت        ي عمومي در زمينـه شـكايات و سـليقه         ظهور جامعه مدني اظهارات و درخواست ها      

را براي حكومتهاي مـورد تهديـد   »فرصت تنفسي« شوند و از طرف ديگر يك         آميز بيان مي    مسالمت

  .و ضعيف ايجاد خواهد شد

مــشخص كــردن و پيــشگويي ايــن مــسئله كــه آيــا انقــلاب فكــري مــسلمانان در مــورد  : پــنجم 

ابل تحمل است و اينكه چه شكلي از دمكراسي ممكـن اسـت             گرايان ق   دمكراسي، براي بيشتر اسلام   

اما اين واضح است كـه در       . هاي مختلف و متنوع مسلمانان اتخاذ شود كار مشكلي است           در فرهنگ 

شـان، نهادهـا و       نظم نوين جهاني، مسلمانان همراه بـا تغييـر در شـرايط اجتمـاعي و سـاختار طبقـاتي                  
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ي دمكراسـي در خاورميانـه        كه هر دوي اينهـا بـراي آينـده        شود،    شان نيز متكامل مي     سنتهاي سياسي 

  . مهم هستند

ي سـوم، جهـاني شـدن و           پايـان يـافتن جنـگ سـرد و نظـم جديـد جهـاني، آغـاز هـزاره                    :ششم  

محيط جديدي را بوجود آورده است كـه در آن دولتهـاي خاورميانـه ممكـن                ... ي جهاني و    دهكده

مند شـوند بلكـه همچنـين و شـايد مهمتـر اينكـه                اسي بهره است نه تنها از امكانات جديد استقلال سي       

از يـك جهـت اكنـون ايـن         . پذيري ايجـاد كننـد      پذيري و محاسبه    تقاضاهاي بيشتري براي مسئوليت   

شان را در جهت دمكراسي تعريـف         هاي منطقه است كه پيشرفت سياسي       ي دولت   مسئوليت بر عهده  

ت مسأله شهروندي، تجديد انتخابات و مـشاركت        امروزه از طريق مباحثي چون شناخ     . و تعيين كنند  

تـر كـردن اشـكال دمكراسـي و حركـت بـه سـوي           سياسي، اولين گامهاي آزمايشي به منظور عميـق       

كنـد ؛ هميـشه اولـين         اما همـانطور كـه تـاريخ بـه مـا يـادآوري مـي              . جامعه مدني برداشته شده است    

  . ترين آنها هستند ها به طرف دمكراسي غالباً مشكل حركت

تـر و     تنها زمان نشان خواهد داد كـه آيـا رشـد جامعـه مـدني سـرانجام بـه سياسـتهاي مـشاركتي                      

امـا  . كنـد  تر منجر خواهد شد، يا اينكه مخاطرات نخبگـان سياسـي و اقتـصادي را بيـشتر مـي          انتخابي

دهــد، شــهروندان در سرتاســر منطقــه  آنگونــه كــه مطالعــات جامعــه مــدني در خاورميانــه نــشان مــي

آنهـا نيـز    . نماينـد   تر را تعقيـب مـي       تر و مشاركتي     به صورت فعال فرايندهاي سياسي جامع      خاورميانه

  . مانند مردم سراسر جهان آرزو دارند كه در فرايندهاي حكومتي نقش داشته باشند
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